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  بورقانياحمد در سوگ 

  

 در سوگ پرواز دي حال بام،يشد يها و مجلات سوگوار م  روزنامهفي در غم توقني از اشي پاگر

. داشتند ي را پاس مي و آتش آزاددنديدم  يم وار حي كه به كالبد مطبوعات مسمي باشهايي انسان

  . را زنده كرديوزآزادي س ويزيست  ي و رفتنش داغ آن همه آزاد فراهانيياحمد بورقان

 نشست يي بر جامان  عزيزني سرزمخي در تاردر موسم كوتاهي بود اما نگار  روزنامهكي ي بورقان

 از چند بهار ناكام يكيشاد و در  ار وزارتي در معاونت مطبوعاتتشيكه قرار بود با مسوول

  .گسترش دهد را پاس دارد و اني بي آزاداز آنصنفانش و بالاتر  حقوق همران،يمطبوعات ا

 يا  تازهيها  شاخهراني اينگار  روزنامهال بود كه بر درخت كهنسني ايثمره دوران خوش بورقان 

 ني تا واپسي دستاورد خجسته بورقاننكهي از اميبگذر.  به بار آمد شيرينييها وهي و مدييرو

   ؟ي كه چرا آزادداد ي سوال قرار مني و در معرض اكشاند ي او را به دادگاه مي زندگيشروزها

 راه قلم گام در است كه يياما او اسوه همه آنها. ستي امروز در جمع ما نيتن خسته بورقان

 روشن تي كه با طلوع مشروطيق در افتوان يحالا م.  دارندي و زبان سرخ و سرسبزگذارند يم

   . ديدي و فاطملي صوراسراف، كنار دهخدا درستادهي را اي بورقان استشده

  

   را با تاثر فراوان بهاحمد بورقانيدر گذشت دور از انتظار شادروان نهضت آزادي ايران 

   مطبوعات، فرهنگ و سياست صميمانه تسليت مي گويداصحاب ،دوستان و محترم خانواده

 در زمينه توسعه آزادي مطبوعات و نمايندگي مردم  رامات ارزشمند اين شخصيت فرهنگي و خد

  .مي ستايددر مجلس ششم 
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